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مطالعه   تطبیقی مفهوم انقلاب در  ژرمینال 

اثر امیل زولا و مادر نوشته         ماکسیم گورکی
ثمین بهرامی1
مرضیه بلیغی2

چکیده

در قــرن نــوزده میــادی، امیــل زولا بــا نــگارش رمــان ژرمینــال، بــرای نخســتین  بار در تاریــخ 
ــان کــرد. وی  ــان و محــرّک داســتان وارد رم ــوان قهرم ــات فرانســه، طبقــه   کارگــر را به  عن ادبی
ــت.  ــری گذاش ــای کارگ ــت انقاب ه ــا محوری ــای ب ــندگان رمان ه ــر نویس ــی ب ــر فراوان تأثی
ــگارش  ــن مفهــوم را دســت  مایه   ن ــه نویســندگانی اســت کــه ای ــز از جمل ماکســیم گورکــی نی
ــی،  ــا رویکــردی تطبیق ــن جســتار کوشیده اســت ب ــادر کرده اســت. ای ــه م ــار خــود، از جمل آث
مفهــوم انقــاب را در دو اثــر یادشــده، مــورد بررســی قــرار دهــد. چگونگــی پرداخــت حــوادث 
در دو اثــر یادشــده، عوامــل ضــروری در وقــوع و پیشــبرد اهــداف انقــاب را از دیــدگاه ایــن 
ــر مــا روشــن می  کنــد؛ فقــر به عنــوان قــوّه   محرکــه و آگاهــی، رهبــری، اتحّــاد  دو نویســنده ب
و از خودگذشــتگی، به عنــوان مؤلفه هــای اصلــی در پیشــبرد اهــداف انقــاب، نقــاط مشــترک 
ــی  ــخصیت پردازی و واقع گرای ــون ش ــی همچ ــتراکات در نقاط ــن اش ــت. ای ــر اس ــر دو اث ه
دچــار انفصــال می  شــوند. در پایــان، ایــن دو نویســنده بــا نویــد آینــده ای بهتــر، بــذر امیــد را 

ــد. ــت می کارن ــارزان راه عدال در دل مب

واژه  های کلیدی: امیل زولا، ماکسیم گورکی، ژرمینال، مادر، انقاب.
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مقدّمه

ــار  ــع در اعص ــی جوام ــای اجتماع ــی در جنبش  ه ــار ادب ــندگان و آث ــک نویس ــدون ش      ب
مختلــف، نقــش غیرقابــل   انــکاری داشــته  اند؛ چنان  کــه جرقــه   انقــاب ١٧٨9 فرانســه بــا آثــار 
ــته  های  ــتین  بار از نوش ــرای نخس ــز ب ــیه نی ــاب ١9١٧ روس ــد و انق ــو زده ش ژان ژاک روس
مارکــس متأثــر شــد. بدین  ترتیــب، هــر برهــه  ای از تاریــخ شــاهد تعامــل ســازنده   میــان ادبیــات 
ــب  ــگام مکت ــل زولا١، پیش ــادی، امی ــوزده می ــرن ن ــت. در ق ــی بوده  اس ــای اجتماع و جنبش  ه
ناتورالیســم2 و از برجســته  ترین نویســندگان ادبیــات فرانســه، نقــش مهمــی در بیــداری مــردم 
ــرای نخســتین  بار  ــال3، ب ــان ژرمین ــگارش رم ــا ن ــرد. زولا ب ــا ک ــان ایف ــرت اجتماعــی آن و بصی
در تاریــخ ادبیــات فرانســه، طبقــه   کارگــر را به  عنــوان قهرمــان و محــرّک داســتان، وارد رمــان 
ــر  ــن اث ــود، در ای ــده ب ــات مهجــور مان ــان در ادبی ــا آن زم ــه ت ــی ک ــه   اجتماع ــن طبق ــرد. ای ک
بســیار پرُرنــگ شــد و در پــی آن، جنبش  هــای کارگــری، بــا هــدفِ احقــاق حــق، در ایــن اثــر 
ــا چهــره   واقعــی  ــار زولا ایجــاب می  کــرد ت ــده شــدند. درواقــع ماهیــت ناتورالیســتی آث نمایان
ــد؛  ــر درآی ــی به  تصوی ــر ادب ــک اث ــام در ی ــات تم ــا جزئی ــتی و ب ــچ کم  و  کاس ــه، بی  هی جامع
هرچنــد ایــن حقیقــت، بســیار تلــخ و دور از تخیّــات زیبایــی باشــد کــه نویســندگان قبــل از 

ــد. ــته بودن ــره جس ــت، از آن به ــی بی  کم  وکاس ــیم دنیای ــرای ترس او ب

     نویســندگان روســی نیــز کــه در طــول تاریــخ، حکومت  هــای اســتبدادی زیــادی را دیــده 
ــردم،  ــنگری م ــرای روش ــتبداد، ب ــد اس ــی ض ــای انقاب ــف اوّل نیروه ــواره در ص ــد، هم بودن
قلم  فرســایی کرده  انــد. ماکســیم گورکــی4، از تأثیرگذارتریــن نویســندگان قــرن نوزدهــم 
روســیه نیــز، از چهره  هــای مهــم در بازتــاب جامعــه   انقابــی زمــان خــود بوده  اســت. درواقــع 
ــع و تجســم زندگــی و  ــل جام ــر تحلی ــه   ســرمایه  داری، ب ــی از جامع ــه   گورک ــاد همه  جانب »انتق
ــز  ــی نی ــاچکوف، ١362: 2١٥(. گورک ــود« )س ــی ب ــه مبتن ــن جامع ــی ای ــات اصل ــط طبق رواب
ماننــد زولا، در قالــب اثــری ادبــی )رمــان مــادر(، از طبقــه  ای ســخن می گفــت کــه خشــمگین 
ــن آن،  ــرای یافت ــه ب ــد ک ــی بودن ــال رفاه ــد، به  دنب ــل شــده بودن ــال  ها متحمّ ــه س ــتمی ک از س

ــد. ــت می  زدن ــم دس ــارزه  ای عظی ــه مب ــت ب می  بایس

ــا  ــی و ب ــر محتوای ــر، از نظ ــن دو اث ــاب در ای ــوم انق ــی مفه ــه بررس ــتار ب ــن جس      در ای
رویکــردی تطبیقــی خواهیــم پرداخــت. در پژوهــش حاضــر بــه پرســش  های زیــر پاســخ داده  

خواهــد شــد: 

آیــا رویکــرد مشــابه نــزد دو نویســنده می توانــد ناشــی از شــرایط مشــابه دو   .1
ــد؟ ــی باش ــه   انقاب جامع

ــری  ــاب کارگ ــبرد انق ــروز و پیش ــی را در ب ــه عوامل ــنده چ ــن دو نویس ای  .2

 1 Émile Zola 
 2 Naturalisme
3 Germinal
4 Maxime Gorki
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می داننــد؟ ضــروری 
ــاب  ــوم انق ــه مفه ــن ب ــر در پرداخت ــن دو اث ــراق ای ــا افت ــتراک ی ــه اش وج  .3

چیســت؟
هدف غایی نویسندگان از بازتاب جامعه   انقابی چه بوده است؟  .4

پیشینه   پژوهش

     تاکنــون دو اثــر ژرمینــال و مــادر به  طــور تطبیقــی بــا هــم   مــورد مطالعــه قــرار نگرفته  انــد؛ 
ــر  ــن دو اث ــوا و ســاختار ای ــا دیدگاه  هــای مختلــف درخصــوص محت ــا مقــالات متعــدّدی ب ام

ــت.  ــته شده اس ــف نوش ــای مختل ــه زبان  ه ب

     در ایــران، از دیــدگاه تطبیقــی، آثــار امیــل زولا بیشــتر موضــوع مقایســه بــا آثــار ایرانــی قــرار 
ــل  ــه   »تحلی ــه مقال ــوان ب ــه می  ت ــوان نمون ــه به  عن ــل، ک ــایر مل ــی س ــار ادب ــه آث ــد و ن گرفته  ان
ــته      ــاد نوش ــه افت ــردی ک ــتان م ــل زولا و داس ــر امی ــوموار اث ــان آس ــاختاری رم ــی و س محتوای
ــه روش  ــه ب ــن مقال ــرد. در ای ــاره ک ــردی )١392( اش ــیان و جوانم ــتان« از فارس ــم گلس ابراهی
مقایســه  ای، طبقــه   فرودســت جامعــه و آســیب  هایی کــه از ناآگاهــی خــود متحمّــل می  شــوند، 
در دو اثــر زولا و گلســتان مــورد بررســی قــرار گرفته  انــد. از مقالاتــی کــه در ایــران، منحصــراً 
ــه   »نگاهــی تطبیقــی  ــه مقال ــوان ب ــری دیگــر مقایســه کرده  اســت، می  ت ــا اث ــال را ب ــان ژرمین رم
بــه رویکــرد پوزیتیویســم در رمان  هــای ژرمینــال و ســنگ صبــور« از پیــروز و دیگــران )١39٥( 
ــل زولا، پیشــرو پوزیتیویســم در  ــر امی ــه بررســی تأثی ــه ب ــن مقال ــرد. نویســندگان ای اشــاره ک
ــد  ــدا قواع ــد. ابت ــران، پرداخته  ان ــان در ای ــن جری ــده   ای ــک، نماین ــادق چوب ــر ص ــات، ب ادبی
پوزیتیویســم، ماننــد اهمّیــت مشــاهدات عینــی و تجربه  گرایــی در دو رمــان  ژرمینــال و ســنگ 
ــی کــه در  ــه بررســی شــباهت  ها و تفاوت  های ــه، ب ــح داده شده اســت کــه در ادام ــور توضی صب
ــیان  ــود. فارس ــر می  ش ــود دارد، منج ــر وج ــی در دو اث ــول اثبات گرای ــری اص ــوه   به  کارگی نح
ــال  ــان ژرمین ــال رم ــری از خ ــات کارگ ــی ادبی ــی تطبیق ــه    »بررس ــزاده )١39٨( در مقال و علی
اثــر زولا و ســال های ابــری اثــر درویشــان«، موضــوع کارگــر را مــورد مطالعــه قــرار داده  انــد 
ــر،  ــن دو اث ــات کارگــری در ای ــای ادبی ــا بررســی مؤلفّه ه ــی و ب ــی- تحلیل ــا روش توصیف و ب
بــه مطالعــه   نقــاط مشــترک جامعــه   کارگــران در فرانســه   قــرن نوزدهــم و ایــران دوره پهلــوی 

پرداخته انــد. 

ــه از آن  ــت ک ــورت گرفته  اس ــی   ص ــی تطبیق ــز مطالعات ــی نی ــیم گورک ــادر ماکس ــاره   م      درب
میــان می  تــوان بــه مقالــه   »نقــد تطبیقــی رمــان مــادر ماکســیم گورکــی و همســایه  های احمــد 
ــه  های  ــر اندیش ــه، تأثی ــن مقال ــرد. در ای ــاره ک ــهبازی )١393( اش ــگری و ش ــود« از عس محم
ــدان شــخصیت  های  سوسیالیســتی ماکســیم گورکــی در خلــق موقعیت  هــای داســتانی و پرورن
همســایه  های احمــد محمــود، مــورد واکاوی قرار گرفته  اســت. کمــی و دیگــران )١394( 
ــرف  ــری )علی  اش ــال  های اب ــان س ــتانی دو رم ــر داس ــی عناص ــی تطبیق ــه   »بررس ــز در مقال نی
ــر  ــا اث ــون، ب ــای گوناگ ــادر را از جنبه  ه ــان م ــی(«، رم ــیم گورک ــادر )ماکس ــیان( و م درویش
ــه  ــیان ب ــش درویش ــه گرای ــه ب ــن مقال ــد. در ای ــرار داده  ان ــه ق ــورد مقایس ــی م ــیم گورک ماکس
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ــان  ــق رم ــتی در خل ــم سوسیالیس ــای رئالیس ــژه مؤلفه  ه ــی و به  وی ــیم گورک ــرات ماکس تفکّ
ــر و  ــبک دو اث ــی، س ــابهت  های محتوای ــر مش ــاوه ب ــت. ع ــه شده  اس ــری پرداخت ــال  های اب س

ــرار گرفته  اســت. ــی ق ــه   تطبیق ــورد مطالع ــز م ــنده نی ــد نویس ــه     دی زاوی

روش پژوهش

     ادبیــات تطبیقــی یکــی از مهم  تریــن حوزه هــای نقــد ادبــی اســت کــه ملــل مختــف را از 
ــان مشــترک ادبیــات، بــه هــم پیونــد می  زنــد. در بررســی اهــداف ادبیــات تطبیقــی  طریــق زب
می  تــوان مــوارد بســیاری برشــمرد؛ ولــی »آنچــه   کــه بیشــتر از هــر چیــزی مــدّ نظــر نویســندگان 
ایــن حــوزه از ادبیــات قــرار دارد، آشــنایی بــا ادبیــات بیگانــه و فرهنگ  هــای مختلــف جهــان 
ــا ادبیــات دیگــری اســت«  و راهــی بــرای رهاشــدن از تعصّبــات ادبیــات خــودی و ارتبــاط ب
)راد و دیگــران، ١39٧: 2(؛ بــه بیــان دیگــر، »ادبیــات تطبیقــی نوعــی دادوســتد فرهنگــی میــان 
ــف  ــب مختل ــن مکات ــف اســت« )فارســیان و جوانمــردی، ١39٥: ١02(. از بی ــای مختل ملّت  ه
ادبیــات تطبیقــی، مکاتــب فرانســوی و آمریکایــی اهمّیــت بیشــتری دارنــد. مکتــب فرانســوی 
ــا نویســنده در ادبیــات  ــا تأثیــر و آوازه  یــک شــاعر ی ــه مســائلی از قبیــل شــهرت و نفــوذ ی ب
ــر  ــه ب ــا تکی ــباهت  ها ب ــی ش ــی بررس ــب آمریکای ــه روش مکت ــردازد؛ درحالی  ک ــه می پ بیگان

ــل اســت. ــد و تحلی ــه نق زیبایی شناســی و توجــه ب

ــال  ــان از اقب ــه و جه ــات فرانس ــته در ادبی ــره ای برجس ــوان چه ــار زولا، به عن ــواره آث      هم
ــز  ــی از فرانســه نی ــا شــدت محبوبیــت زولا در روســیه حت ــی برخــوردار بوده اســت؛ ام فراوان
پیشــی  گرفته     بــود. »زولا قبــل از 30 نوامبــر ١٨9١ در نامــه ای اذعــان مــی دارد کــه وي را قبــل 
ــد١،  ــم اتکین ــس، 20١٨: 93(. افی ــی و گرم ــته اند« )دوناتل ــت  داش ــیه دوس ــه در روس از فرانس
مترجــم روس، در الحاقــات ترجمــه  اثــر رم می نویســد: »زولا بــه حــدّی در روســیه معــروف 
ــی پیــش  ــا جای ــن مســئله ت ــرد روس می پنداشــتند« )همــان(. ای ــاً او را یــک ف ــود کــه تقریب ب
ــد و  ــه جایگاهــی در حــد تولســتوی2، نویســنده   شــهیر روســیه دســت می  اب مــی رود کــه او ب
ــوزده، زولا  ــرن ن ــان ق ــود: »در پای ــدّل می ش ــندگان مب ــر نویس ــرای دیگ ــی ب ــوان الگوی به  عن
ــرای دیگــر  ــوی )ب ــر معن ــگاه رهب ــه جای ــا رمان نویســانی هســتند ک ــه همــراه تولســتوی تنه ب
ــان  ــه می ــنفکر؛ بلک ــه  روش ــان طبق ــا می ــان: 94(. زولا نه  تنه ــد« )هم ــندگان روس( دارن نویس
مــردم عــادّی نیــز مــورد تحســین قــرار گرفتــه بــود: »والدیــن روس کــه تحــت  تأثیــر به  ویــژه 
ــر روی  ــک ب ــم کوچ ــوان اس ــی او را به  عن ــام  خانوادگ ــد، ن ــه بودن ــرار گرفت ــال و کار ق ژرمین
ــد،  ــاره ش ــه اش ــور ک ــت، همان ط ــن محبوبی ــان: 93(. ای ــتند« )هم ــود می گذاش ــدان خ فرزن
ــا  ــود ب ــاط خ ــظ ارتب ــر، او در حف ــن خاط ــود و به  همی ــمند می نم ــیار ارزش ــرای زولا بس ب
ــت خــود در روســیه،  ــرد: »زولا در ســال های موفقّی ــاش می  ک ــه  روســیه ت نویســندگان جامع
ــه  ــه ب ــن نام ــردازد )اولی ــگاران روس می پ ــندگان و روزنامه ن ــا نویس ــگاری ب ــه نامه ن ــاً ب مرتب

1  Efim etkind
2  Tolstoï
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تورگنیــف١ نویســنده   روس در 22 ژوئــن ١٨٧4 و آخریــن نامــه بــاز هــم بــه تورگنیــف در 22 
ــان: 93- 94(. ــارس١٨٨3(« )هم م

ــه  ــا توجّ ــی ب ــده  اند؛ ول ــته ش ــم نوش ــه از ه ــه   دو ده ــه فاصل ــادر ب ــال و م ــر ژرمین      دو اث
ــا قبــل از نــگارش رمــان  ــر، ایــن ســؤال مطــرح می  شــود کــه آی ــه زبان هــای مختلــف دو اث ب
مــادر توســط گورکــی، رمــان ژرمینــال در روســیه ترجمــه و بــه چــاپ رســیده بــود؟ در مــورد 
ســال دقیــق ترجمــه و چــاپ ژرمینــال در روســیه اطــاع دقیقــی در دســت نیســت؛ بنابرایــن 
ــر رمــان  ــادر منحصــراً تحــت تأثی ــان م ــگارش رم ــوان گفــت گورکــی در ن ــا قطعیــت نمی ت ب
ــان  ــکار می ــل  ان ــق تاریخــی غیرقاب ــا و عای ــه پیونده ــد باتوجــه ب ــال بوده  اســت؛ هرچن ژرمین
امیــل زولا و جامعــه   روســیه، فــرض بــر آن اســت کــه ماکســیم گورکــی از ادبیــات زولا متأثــر 
بوده  اســت؛ چراکــه طبقــه   کارگــر و مبــارزات آن  هــا و مفاهیــم انقــاب، ســتم  دیدگی تاریخــی 
ــوند؛  ــده می ش ــر پروران ــام در اث ــه   تم ــا دغدغ ــال، ب ــد ژرمین ــه مانن ــی ب ــرفت اجتماع و پیش
بنابرایــن در تحقیــق مــا مســئله   بینامتنیــت مطــرح نیســت؛ زیــرا ادبیــات تطبیقــی تنهــا مســئله   
تأثیرپذیــری نیســت؛ بلکــه بررســی شــباهت ها و تناظــر مضامیــن و مفاهیــم نیــز هســت کــه 
ــف اســت. ــا فرهنگ هــای مختل ــا ی ــه زبان ه ــر ب ــق آن دو اث ــاژو2 شــرط لازم، تعلّ ــاور پ ــه ب ب

ژرمینال و مادر؛ انعکاس مطلق واقعیت های اجتماعی 

     در اواخــر قــرن نوزدهــم و اوایــل قــرن بیســتم، مبــارزات اجتماعــی بــرای پیشــرفت  های 
ــارن  ــن دوران مق ــرد. ای ــا را فرامی  گی ــب قشــر آســیب  پذیر جامعــه، کل اروپ اقتصــادی، از جان
ــادی و  ــد اقتص ــای جدی ــرمایه داری و تئوری  ه ــام س ــور نظ ــی و ظه ــاب صنعت ــا انق ــت ب اس
سیاســی در اروپــا کــه بــا نظریه  هــای انقابــی مارکــس شــکل جدی  تــری بــه خــود می  گیــرد. 
فضــای کلــی آثــار در زمــان اوج این  گونــه جنبش  هــا در اروپــا و نیــز در دوران احاطــه   
ناتورالیســم بــر ادبیــات اروپــا و به  ویــژه ادبیــات فرانســه تحــت تأثیــر فضــای متشــنجّ جامعــه   
ــش  ــه، بخ ــت جامع ــه   فرودس ــی طبق ــات اجتماع ــل، مطالب ــن دلی ــت. به  همی ــان بوده  اس آن زم
قابــل   توجهــی از آثــار ادبــی نیمــه   دوم قــرن نوزدهــم را بــه خــود اختصــاص می  دهــد. در ایــن 
دوره کــه مقــارن بــا حکومــت ناپلئــون دوم بــر فرانســه بــود، در کنــار پیشــرفت  های صنعتــی 
و افزایــش کار در معــادن و کارخانجــات، کارگــران بــه گروهــی تبدیــل شــدند کــه خواســتار 
ــکل  های  ــکیل تش ــا تش ــوع ب ــن موض ــه، ای ــد. در فرانس ــی بودن ــی و اجتماع ــرفت سیاس پیش

کارگــری در حــدود ســال ١٨4٨ اهمّیــت ویــژه  ای یافــت. 

     ژرمینــال ســیزدهمین رمــان از مجموعــه   بیســت  جلدی خانــواده   روگــن مــاکار2 اســت کــه 
ــی  ــور ناگهان ــر به ط ــن اث ــق ای ــت. خل ــته شده اس ــا ١٨٨٥ نوش ــال  های ١٨٨4 ت ــه   س در فاصل
ــت. در ١9  ــی آن دوران داشته  اس ــی و سیاس ــرایط اجتماع ــه در ش ــوده   و ریش ــه نب و فی  البداه

1  Tourguéniev
2  Pageaux
2  Les Rougon-Macquart
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فوریــه   ١٨٨4، شــمار عظیمــی از کارگــران در شــهر آنــزن١ اعتصــاب می  کننــد و خواســتار تغییــر 
شــرایط کاری خــود می  شــوند. ایــن اتفّــاق درون  مایــه   رمــان ژرمینــال را در ذهــن زولا فراهــم 
مــی  آورد. چهــار روز پــس از ایــن ماجــرا، او بــه شــهر آنــزن مــی  رود و بــه کمــک آلفــرد ژیــارد، 
اســتاد دانشــکده   علــوم شــهر لیــل2 و بخشــدار والانســین3 تمــام مجوزهــای لازم را بــرای تهیــه   
ــران  ــاره   شــرایط زندگــی و کاری کارگ ــق درب ــه تحقی ــرد و ب ــات می  گی ــن اتفّاق گــزارش از ای
ــه  ــد ک ــدا می  کن ــق پی ــتند و دقی ــیار مس ــال ریشــه  ای بس ــات ژرمین ــن  رو، اتفاق ــردازد. ازای می  پ
ــا  ــه موفقّیــت و محبوبیــت رمــان در میــان قشــر کارگــر منجــر می  شــود. از آن  جاکــه زولا »ب ب
چهــره   حقیقــی ســرمایه  داری آشــنایی فــراوان داشــت و بــه ژرفــای روحیـّـات بورژوایــی نفــوذ 
کــرده بــود« )ســاچکوف، ١362: ١٨٧(، کارگــران را بازیگــران اصلــی کارزاری می  دانســت کــه 
قــرار بــود بــا رخنــه در دل بــورژوازی فاســد زمانــه، مراتــب ترقـّـی اجتماعــی و اقتصــادی خــود 
را در جامعــه  ای تازه  توســعه  افته تحقــق بخشــند. داســتان ژرمینــال نیــز در ایــن برهــه   تاریخــی 
ــه ســودای پیشــرفت  های  ــردازد ک ــی می  پ ــارزات کارگران ــا و مب ــه رنج  ه ــت می  شــود و ب روای

اقتصــادی و صعــود بــه طبقــات اجتماعــی بالاتــر را در ســر می  پروراندنــد.

     در همیــن برهــه، روســیه نیــز ماننــد فرانســه، در قــرن نوزدهــم میــادی و در ابتــدای قــرن 
بیســتم تحــت   تأثیــر فضــای حاصــل از گــذر از حکومــت ســلطنتی بــه حکومتــی مردم  محــور 
بوده  اســت. ماکســیم گورکــی نیــز در رمــان مــادر، رونــدی مشــابه امیــل زولا در رمــان ژرمینــال 
ــگاری  ــه و پیشــه   روزنامه  ن ــه   فرودســت جامع ــه طبق ــی ب ــق خــود گورک ــرد. تعلّ ــش می  گی پی
ــژه تحــوّلات اجتماعــی  ــون خــود و به  وی ــات پیرام ــه اتفاق ــا توجــه وی ب موجــب می  شــود ت
زمانــه جلــب شــود و این  چنیــن، وی بــه یکــی از بنیان  گــذاران رئالیســم اجتماعــی در روســیه 
تبدیــل می  شــود و هماننــد امیــل زولا نقــش مهمــی در شــکل  گیری ادبیــات متأثــر از جامعــه در 
کشــور خــود ایفــا می  کنــد. رمــان مــادر، از دل تجربیـّـات گورکــی در جامعــه   ملتهــب آن زمــان 
متولـّـد می  شــود و همچــون ژرمینــال زولا از طبقــه   کارگــر معتــرض ســخن می  گویــد. ایــن اثــر 
کــه بــر جنبش  هــای کارگــری روســیه در ســال  های منتهــی بــه انقــاب اکتبــر دلالــت می  کنــد، 
ماننــد ژرمینــال، جامعــه  ای خســته از ظلــم و تبعیــض را به  تصویــر می  کشــد. درواقــع می  تــوان 
گفــت کــه همــواره عوامــل فرهنگــی، تاریخــی، اجتماعــی و سیاســی بسترســاز تشــابهات ادبــی 
هســتند و هرچنــد کــه ایــن آرمــان در آن دوران در هــر دو کشــور فرانســه و روســیه به  طــور 

کامــل محقــق نشــد؛ امــا ذهنیــت اندیشــمندان و آحــاد مــردم را بــه خــود جلــب کــرد. 

فقر و عدم آگاهی؛ مسبب اوضاع نابسامان طبقه کارگر

ــل و  ــی، دلای ــر انقاب ــه ه ــل از دعــوت ب ــه قب ــد ک ــی داســتان ایجــاب می  کن      منطــق روای
زمینه هــای آن مــورد بررســی قــرار گیــرد. در آغــاز رمــان ژرمینــال ماننــد مــادر، خواننــده بــا 
وضعیــت نابســامان کارگــران و شــرایط ســخت زندگــی آن  هــا آشــنا می شــود. هــر دو نویســنده 
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ــه  ــد ک ــردازش شــخصیت هایی می پردازن ــه پ ــر، گاه ب ــره   فق ــر چه ــرای به  تصویرکشــیدن بهت ب
ــا فقــر دســت وپنجه نــرم می کننــد؛ گاه مکان هــای رقتّ بــار زندگــی و کار آن هــا  هــر لحظــه ب
را توصیــف می کننــد و گاه بــه آثــاری کــه در اثــر فقــر در زندگــی و روابــط و اخاقیــات آن هــا 

ــد. ــاره می  کنن ــت، اش ــدا کرده اس ــود پی نم

     شــخصیت اصلــی رمــان ژرمینــال، مــردی جــوان از طبقــه   کارگــر بــه نــام اتین  لانتیــه١ اســت 
ــا  ــل، از کار اخــراج می  شــود و ب ــن لی ــای خــود در راه  آه ــه کارفرم ــت ســیلی  زدن ب ــه به  عل ک
هــدف یافتــن شــغلی جدیــد راهــی شــمال فرانســه می  شــود. او در یکــی از معــادن مونتســو2 
ــه  ــود و دل ب ــو3 دوســت می  ش ــام ماه ــه ن ــک معدن  چــی ب ــا ی ــی  آورد و ب ــغلی به دســت  م ش
ــیه  روزی  ــت و س ــان، فاک ــی معدنچی ــت زندگ ــان روای ــدد. در جری ــر او می  بن ــن، دخت کاتری
ــرن  ــر ق ــادی اواخ ــای اقتص ــی بحران  ه ــد. در پ ــر درمی  آی ــیار به  تصوی ــی بس ــا تیزبین ــان ب آن
نوزدهــم در فرانســه، حقــوق کارگــران کاهــش می  یابــد و اتیــن همــراه جمعــی از معدنچیــان 
ــاخت  ــدف س ــا ه ــود را ب ــی خ ــای انقاب ــد. وی ایده  ه ــورش می  زن ــه ش ــت ب ــرض، دس معت
ــوق  ــن حق ــا هــدف گرفت ــان را ب ــذارد و آن ــان می  گ ــان درمی ــا معدنچی ــر ب ــه  ای عادلانه  ت جامع

ــد. ــه اعتصــاب می  کن خــود، تشــویق ب

      هســته   اصلــی داســتان مــادر نیــز در میــان طبقــه   کارگــر شــکل می  گیــرد. شــخصیت اصلــی 
ایــن رمــان، زنــی بــه نــام پاگــه ولاســف4، همســر یــک کارگــر اســت. زندگــی ایــن زن بــا فقر 
ــان  ــد رم ــز، مانن ــادر نی ــان م و خشــونت  های همســر دائم  الخمــرش گــره خورده اســت. در رم
ژرمینــال، پــاول٥ پســر خانــم پاگــه، وظیفــه   روشــنگری اطرافیــان خــود را برعهــده می  گیــرد. 
ــدد  ــتی می  پیون ــری سوسیالیس ــای کارگ ــه جنبش  ه ــت، ب ــر اس ــدرش کارگ ــون پ ــه همچ او ک
ــتان خــود  ــاول دوس ــود. پ ــل می  ش ــش تبدی ــن جنب ــران ای ــه یکــی از رهب ــی ب ــس از مدّت و پ
ــه  ــم پاگ ــردازد. خان ــو می  پ ــث و گفت  وگ ــه بح ــا ب ــا آن  ه ــد و ب ــوت می  کن ــه دع ــه خان را ب
هــم در ایــن مباحــث شــرکت  می  کنــد و در افــکار و عقایــد دوســتان انقابــی پســرش شــریک 
ــه  ــروع ب ــود، ش ــتگیر می  ش ــتین بار دس ــرای نخس ــرش ب ــی پس ــه وقت ــا جایی  ک ــود؛ ت می  ش
ــن  ــال را در ذه ــان ژرمین ــاً رم ــی دقیق ــن موقعیت ــد. چنی ــی می  کن ــای اعتراض ــش اعامیه  ه پخ
تداعــی می  کنــد، زیــرا در ایــن اثــر نیــز اتیــن همــواره در جمــع خانوادگــی مونتســو حضــور 
می ابــد و بــا عقایــد انقابــی خــود، هرچنــد در ســطح بســیار ابتدایــی، تمــام اعضــای خانــواده 

ــد. ــرار می  ده ــود ق ــر خ را تحت  تأثی

ــات،  ــذار در اعتراض ــخصیت  های تأثیرگ ــدّد ش ــا تع ــال را ب ــی ژرمین ــای انقاب      زولا فض
تشــدید می  کنــد. درواقــع تمــام کارگــران معتــرض، ســهمی در پیشــبرد هــدف خــود برعهــده 
می  گیرنــد و این  چنیــن رمــان از آثــاری بــا قهرمــان خارق  العــاده فاصلــه می  گیــرد و قهرمانانــی 
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ایــن  از  برآمده  انــد. هــر کــدام  از فرودســت  ترین لایه  هــای اجتمــاع  را می  ســازد کــه 
ــز می  شــوند  ــات و خلق  وخــوی خــود، از دیگــری متمای شــخصیت  ها، به  واســطه   ســن، روحیّ

ــد.  ــر می  کن ــت نزدیک  ت ــه واقعی ــر را ب ــی، اث ــدد و گوناگون ــن تع و ای

     در رمــان مــادر نیــز همچــون رمــان ژرمینــال، شــخصیت  های زیــادی بــه نمایندگــی از اقشــار 
مختلــف جامعــه، در خــال رفت  وآمــد بــه خانــه   خانــم پاگــه بــه خواننــده معرفــی می  شــوند؛ 
ــه  ــرای شــخصیت  پردازی و فردیت  بخشــیدن ب ــادی ب ــاش زی ــی ت ــا برخــاف زولا، گورک ام
ــز  ــه »به  وضــوح غرای ــک "تیــپ" ک ــن، شــخصیت  ها از حــد ی ــا انجــام نمی  دهــد؛ بنابرای آن  ه
و نظریــات اجتماعــی و طبقاتــی را بیــان می  کننــد« )همــان: 2١6( فراتــر نمی  رونــد. بــا وجــود 
ــق  ــرای خل ــنده ب ــم نویس ــای مه ــه ابزاره ــه از جمل ــخصیت  پردازی ک ــطح   ش ــاوت در س تف
ــی  ــال مفهوم ــرای انتق ــود ب ــخصیت  های خ ــنده از ش ــر دو نویس ــتند، ه ــجم هس ــی منس دنیای

ــد. ــره می  برن نســبتاً مشــترک به

     فقــر و در عیــن حــال بهره  کشــی ناعادلانــه از کارگــران کــه زمینه  ســاز جنبش  هــای 
آینــده   کارگــران می  شــود، فصــل مشــترک ایــن دو اثــر اســت. چهــره   فقــر در رمــان ژرمینــال 
بــا جزئیــات تمــام شــرح داده می  شــود. در فصــول ابتدایــی رمــان، زولا بــا توصیــف خانــواده   

ــد: ــواده   معدنچــی آشــنا می  کن ــا وضعیــت معیشــت یــک خان ــده را ب ماهــو، خوانن

ــواب  ــه تختخ ــود و س ــده ب ــن ش ــمع روش ــط ش ــره  اش توس ــا دو پنج ــوش ب ــاق چهارگ ات
ــز  ــک می ــواری، ی ــک گنجه  دی ــد، ی ــرده بودن ــغال ک ــاق را اش ــن ات ــم ای ــل حج ــور کام به  ط
و دو صندلــی از چــوب گــردو... در آنجــا وجــود داشــت. لــوازم منــزل همیــن بــود و بــس 

 .)١٥  -١4(

ــاد  ــات زی ــا جزئی ــران ب ــی کارگ ــر تیرگ ــی سراس ــال، زندگ ــد ژرمین ــز، همانن ــادر نی      در م
توصیــف می  شــود:

هــر روز ... مردمانــی غــم  زده بــا عضاتــی خســته به  ســرعت از خانه  هــای کوچــک 
در  و  می  دویدنــد  ماننــد سوســک  های وحشــت  زده  ای  خاکســتری  رنگ، خــارج شــده 
ــد  ــای بلن ــوی دیواره ــی به  س ــه   تنگ ــود از کوچ ــرد ب ــش و س ــوا گرگ ومی ــه ه ــحرگاه ک س

کارخانــه  ای رهســپار می  شــدند )٥(.

     تنگــی و تیرگــی مکان  هــا در ایــن دو اثــر، درواقــع نمــادی اســت از سرنوشــت تیره  وتــاری 
ــای  ــیاهی فض ــا، س ــگ خانه  ه ــای تن ــر فض ــاوه ب ــت. ع ــخصیت  ها را دربرگرفته  اس ــه ش ک
ــای  ــلِ فض ــد. زولا در مقاب ــته می  کن ــی را برجس ــاد طبقات ــال، تض ــان ژرمین ــز در رم ــدن نی مع
ــر  ــا را به  تصوی ــدن، فضــای ســفید و رنگــی محــل زندگــی و کار بورژواه ــه   مع ســیاه و گرفت
می کشــد. بــه ایــن ترتیــب، مــکان بــه یــک ابــزار و حتــی بــه یــک شــخصیت بــدل می  شــود 
تــا بــا توصیــف آن، نویســنده احساســات مخاطــب را در رویارویــی با عمــق تیــره  روزی گروهی 
ــبانه  روز  ــد. ش ــل نمی  ش ــز تعطی ــدن هرگ ــزد: »مع ــذاری برانگی ــکل تأثیرگ ــه ش ــان، ب از مردم
حشــرات انســانی در عمــق ششــصدمتری زمیــن و در زیــر مــزارع چغندرقنــد بــه صخره  هــا و 
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ــتری،  ــگ خاکس ــژه رن ــره و به  وی ــای تی ــه   رنگ  ه ــد« )66(. غلب ــگ می  زدن ــنگ  ها کلن تخته  س
در رمــان مــادر نیــز، کارکــردی مشــابه رمــان زولا دارد:

کارخانــه شــبیه بــه عنکبوتــی بســیار بــزرگ و ســرخ  رنگ در روی زمینــی کــه از دود ســیاه 
ــرار  ــراف آن ق ــم در اط ــپ ه ــری کی ــک کارگ ــای کوچ ــد ... خانه  ه ــترده می  ش ــود، گس ب
ــرداب  ــار م ــی را در کن ــته   متراکم ــده، دس ــای خاکســتری  رنگ و پهن  ش ــن خانه  ه داشــت. ای
تشــکیل می  دادنــد و چنیــن می  نمــود کــه بــا پنجره  هــای کوچــک تیــره   خــود، بــا حــال زار 

ــد )2١0(. ــر می  نگرن ــه یکدیگ ب

     در چنیــن فضــای تیــره و تــاری کــه آکنــده از فقــر و ناآگاهــی اســت، جوانــان آرمان  گــرا و 
عدالت  خواهــی پــا بــه عرصــه می  گذارنــد کــه بــا بیدارکــردن احساســات حق  طلبانــه   اطرافیــان 
خــود، رهبــری جنبش  هــای اجتماعــی را در جوامــع خــود برعهــده می  گیرنــد. عواملــی کــه در 

پــی، بــه آن  هــا خواهیــم پرداخت. 

از آگاهی تا انقلاب؛ مسیری به سمت رهایی 

ــوع  ــی به  وق ــتری تاریخ ــه در بس ــی ک ــرفت اتفّاقات ــوازات پیش ــه م ــال، ب ــان ژرمین      در رم
ــی  ــرفت  های قابل  توجّه ــه پیش ــود ب ــد خ ــکار و عقای ــز در اف ــخصیت  ها نی ــد، ش می  پیوندن
ــا  ــج و ب ــتند، به  تدری ــان هس ــن رم ــی ای ــخصیت  های اصل ــه ش ــدن ک ــران مع ــند. کارگ می  رس
آگاهی  یافتــن از عمــق فاجعــه  ای کــه در آن گرفتــار هســتند، از افــرادی منفعــل بــه معترضانــی 
ــک  ــخصیتی را در تک  ت ــد ش ــن رش ــام، ای ــارت تم ــا مه ــوند. زولا ب ــل می  ش ــرارت تبدی پرح
ــه  ــادر، همان  گون ــان م ــا در رم ــرش به  معــرض نمایــش می  گــذارد؛ امّ شــخصیت  های اصلــی اث
ــراض، شــخصیت  ها از  ــدان اشــاره شــد، باوجــود برجسته  شــدن مضمــون اعت ــز ب ــاً نی کــه قب
ــه    ــرد. نکت ــی نمی  ب ــا پ ــق شــخصیت آن  ه ــه عم ــده  ب ــد و خوانن ــر نمی  رون ــپ فرات ســطح تی
دارای اهمیــت در هــردو رمــان و کاً در آثــاری بــا دیــدگاه اجتماعــی، ایــن اســت کــه برخــاف 
ــه را  ــک جامع ــه ی ــود؛ بلک ــدود نمی  ش ــخصیت  ها مح ــه ش ــی، ب ــد آگاه ــیک، رش ــار کاس آث
ــار  ــش، در کن ــه و اطرافیان ــم پاگ ــد خان ــر او، همانن ــتان کارگ ــن و دوس ــرد. اتی ــر می  گی درب
رشــد آگاهــی خــود، دیگــران را هــم آگاه کــرده و آن  هــا را بــه تغییــر سرنوشــت خــود تشــویق 
می  کننــد. چنیــن دیدگاهــی، یــک دیــدگاه آرمان  گرایانــه اســت کــه از خــال تغییــرات فــردی 
بــه تغییــرات جامعــه می  رســد. جامعــه  ای کــه در آثــار مــورد مطالعــه   مــا، اکثــر آن را کارگرانــی 
ــد و از  ــا بهره  مندن ــوق و مزای ــن حق ــتر، از کمتری ــود کار بیش ــا وج ــه ب ــد ک ــکیل می  دهن تش
ــن  ــود. در ای ــم می  ش ــاب فراه ــیع  تر انق ــد وس ــراض و در بعُ ــات اعت ــه مقدم ــت ک اینجاس
ــد  ــه بای ــم ک ــه بررســی مســیری می پردازی ــی ب ــدگاه زولا و گورک ــل و از دی قســمت به  تفصی

ــد.  ــروزی انقــاب خــود، طی کنن ــا پی کارگــران از نقطــه   شــروع آگاهــی ت

الف. آگاهی 

ــه ایــن       در حالــت کلّــی، اولیــن مرحلــه   رســیدن بــه آگاهــی در هــر زمینــه  ای، پی  بــردن ب
نکتــه اســت کــه اطّاعــات فــرد در موضــوع موردنظــر کافــی نیســت. مرحلــه   بعــدی تــاش 
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ــرای  ــن ب ــال، اتی ــان ژرمین ــه آگاهــی اســت. در رم ــرای کســب اطاعــات و رســیدن ب ــرد ب ف
ــه  ــدا ب ــذارد. او در ابت ــر می  گ ــت س ــیری را پش ــن مس ــران، چنی ــش کارگ ــردن جنب رهبری ک
ناآگاهــی خــود پــی  می  بــرد و از آنجا  کــه ناآگاهــی تــوان او را در مباحثــات اجتماعــی محــدود 

ــد: ــش برمی  آی ــش اندوخته  های ــدد افزای ــد، در ص می  کن

ــد  ــه بع ــرد. از آن ب ــی  بب ــش پ ــت خوی ــه جهال ــه ب ــود ک ــش وی آن ب ــه   بین ــتین مرحل نخس
ــرأت  ــود، او ج ــد نب ــزی بل ــی  آزرد. او چی ــش را م ــی روان ــی درون ــی و اندوه ــرمی پنهان ش
ــی  ــان  ها، از عدالت ــری انس ــرد، از براب ــولان می  ک ــه  اش ج ــه در مخیلّ ــائلی ک ــرد از مس نمی  ک
ــن  رو  ــد. از ای ــد، بحــث کن ــان می  طلب ــای جه ــرای همــگان ســهم مســاوی از نعمت  ه ــه ب ک

ــد )١60- ١6١(.  ــه  ای در دل می  پروران ــش عاق ــب دان ــه و کس ــرای مطالع ب

     بــرای رهایــی از شــرم ناشــی از عــدم آگاهــی و بــرای فرونشــاندن عطــش دانســتن خــود، 
اتیــن بــه مطالعــه رو مــی    آورد. آگاهــی  ای کــه اتیــن از مطالعــه به  دســت مــی  آورد، در مرحلــه   
ــه دیگــران  نخســت، موجــب رشــد شــخصی او می  شــود و ســپس در خدمــت آگاهــی  دادن ب
ــار متعــدّد سیاســی روآورده،  ــه مطالعــه   آث قــرار می  گیــرد. در بخــش ســوم رمــان، اتیــن کــه ب
طــی مباحثه  هایــی ســعی می  کنــد همکارانــش را قانــع و بــا خــود همــراه کنــد. او از مشــورت 
افــراد آگاه در زمینــه   مطالبــات اجتماعــی نیــز بهره  منــد می  شــود: »او مرتبــاً بــا پلوشــار١ مکاتبــه 
داشــت. بــه نظــر او، پلوشــار اطاعــات جامعــی داشــت و بــه حرکت  هــای سوسیالیســتی وارد 

بــود« )١6١(.

ــه  ــق جلســاتی ک ــر و از طری ــا یکدیگ ــل ب ــی شــخصیت  ها در تعام ــادر، آگاه ــان م      در رم
ــات،  ــن جلس ــد. ای ــت می  آی ــد، به  دس ــزار می  کن ــه برگ ــم پاگ ــزل خان ــنبه  ها در من ــاول، ش پ
ــی  ــد. همراه ــرار می  ده ــتان او ق ــرش و دوس ــع پس ــم در موض ــه را ه ــم پاگ ــج خان به  تدری
ــی  ــک همراه ــه ی ــه ب ــرد، در ادام ــمه می  گی ــدش سرچش ــه فرزن ــق ب ــدا از عش ــه در ابت او ک
واقعــی و پویــا بــرای احقــاق حقــوق پایمال  شــده   کارگــران در روســیه   تــزاری و رســیدن بــه 
ــخص  ــن آن مش ــرد نمادی ــان و کارک ــمیه   رم ــه وجه  تس ــت ک ــود. اینجاس ــل می  ش آزادی تبدی
ــادری   ــه از م ــمایل پاگ ــارزه، ش ــتن در راه مب ــی و قدم  گذاش ــب آگاه ــس از کس ــود؛ پ می  ش
ــه اســت  ــه مــادری پشــتیبان و معتــرض تغییــر شــکل می  دهــد و این  گون ــه  دار و منفعــل ب خان
ــه  ــش ک ــای فرزندان ــه از زخم ه ــادری ک ــود. م ــیه می  ش ــردم روس ــن م ــادر نمادی ــه او م ک
ــام آن، هــر کاری کــه در  ــرای التی ناشــی از بی عدالتی هــای اجتماعــی اســت، آگاهــی دارد و ب
ــود،  ــر خ ــای روسِ هم  عص ــادی از زن  ه ــوان نم ــدا به  عن ــد. او در ابت ــام می  ده ــوان دارد انج ت
ــان  ــه مهم  ترین  ش ــذارد ک ــش می  گ ــود را به  نمای ــه   خ ــص طبق ــی مخت ــات منف ــام خصوصی تم
ــات  ــر نامایم ــلیم محــض در براب ــت و تس ــتمگر، اطاع ــت س ــرس از حکوم ــد از: ت عبارت  ان
ــه  ای  ــرز بی رحمان ــه به  ط ــرش ک ــرگ همس ــس از م ــا پ ــا؛ ام ــات نابه  ج ــادات و تعصب و اعتق
ــارزه  ــر و تحــوّل می  شــود و جــرأت مب ــرار مــی  داد، دچــار تغیی او را مــورد ضــرب و شــتم ق
ــت  ــرار گرفته  اس ــاب ق ــتانه   انق ــه در آس ــود ک ــدی می  ش ــای جدی ــس وارد دنی ــد. پ می  یاب

1  Pluchart 
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ــتی  ــی و سوسیالیس ــم اجتماع ــری مفاهی ــه یادگی ــروع ب ــی، ش ــن دنیای ــودن در چنی ــرای ب و ب
ــه  ــد ک ــش می  یاب ــدی افزای ــائل، به  ح ــه مس ــورد این    گون ــه در م ــم پاگ ــی خان ــد. آگاه می  کن
پــس از زندانی  شــدن پســرش، جــای خالــی او را پــر می  کنــد. جماتــی کــه در انتهــای رمــان 
ــه  می  شــود، به  روشــنی نشــان  ــا١ گفت ــه دوســت انقابی  شــان، لیودمی ــه ب ــم پاگ ــان خان از زب

ــی او دارد:  از آگاه

ــز، تمــام زندگــی به  صــورت واحــد، در هرکــس  ــرای همه  چی ــرای همــه، همــه ب ــز ب همه  چی
تمــام زندگــی و هرکــس بــرای تمــام زندگــی! در حقیقــت همــه   شــما رفیــق هســتید، از یــک 
خانواده  ایــد، زیــرا کــه فرزنــدان یــک مادریــد؛ یعنــی حقیقــت! حقیقــت اســت کــه شــما را 

ــد )4١2(. ــروی آن زنده  ای ــه نی به وجــود آورده  اســت و شــما ب

     تمــام ایــن روشــنگری  ها موجــب می  شــود تــا نویســنده از خواننــده   خــود بخواهــد دربــاره   
ــا حرکــت  ــد؛ امّ ــاً تأمــل کن ــورد اعتقاداتــش، عمیق ــرد و در م ــی کــه در آن به  ســر می  ب وضعیت
در مســیری کــه از آگاهــی شــروع می  شــود و بــه اعتــراض منتهــی می  شــود، بــرای موفقیــت، 

بــه رهبرانــی نیــاز دارد کــه در ادامــه بــه خصوصیــات آن  هــا می  پردازیــم. 

ب. رهبری

ــکار اســت.  ــا غیرقابل  ان ــری آگاه و توان ــروزی جنبش  هــای اجتماعــی، نقــش رهب ــرای پی      ب
رهبــری کــه ســتمدیدگان را از حالــت انفعالی  شــان در برابــر ظلــم آگاه ســازد و روح مبــارزه را 
در آن  هــا بیــدار کنــد. در آثــار مــورد مطالعــه   مــا، عطــش مبــارزه در میــان کارگــران به  حــدی 
بــالا مــی  رود کــه موضــوع از مطالبــه   پولــی کــه حــق آن  هاســت بــه تــاش بــرای به  دســت  آوردن 
ــن  ــخصیت اتی ــنی در ش ــی به  روش ــن تحوّل ــد. چنی ــکل می  اب ــر ش ــی تغیی ــای اجتماع برابری  ه
ــادن  ــی مع ــن، راه ــود در راه  آه ــس خ ــه رئی ــیلی زدن ب ــی س ــه در پ ــت: او ک ــخص اس مش
مونتســو شده  اســت، بــه رهبــر کارگــران معــدن ایــن شــهر بــرای ظلم  ســتیزی و آزادی تبدیــل 
ــه  ــود ک ــاهده می  ش ــاول مش ــخصیت پ ــی در ش ــن تحوّل ــز، چنی ــادر نی ــان م ــود. در رم می  ش
ــار  ــرد. او کــه از کودکــی شــاهد رفت ــر عهــده می گی ــری اعتراضــات همــکاران خــود را ب رهب
خشــونت  بار پــدرش بــا مــادرش بوده  اســت، در ابتــدا در مقابــل پــدرش، میخائیــل ولاســف2، 
ــزار  ــد ت ــم و فاس ــت ظال ــا حکوم ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــه محرک ــپس ب ــد و س ــتادگی می  کن ایس
ــه چهارده  ســالگی رســید، روزی ولاســف میــل  ــاول ب تبدیــل می  شــود: »وقتــی   کــه پســرش پ
کــرد کــه یک  بــار دیگــر از مویــش بگیــرد. امّــا پــاول چکــش ســنگینی را برداشــت و گفــت: 

ــار کنــی... « )9(. ــا مــن این  طــور رفت ــزن... دیگــه نخواهــم  گذاشــت کــه ب دســتم ن

     نخســتین قــدم اتیــن بــرای ترغیــب کارگــران بــه اعتــراض، عــدم حضــورش در معــدن پــس 
ــی هــم دارد  ــن محرک  های ــم اتی ــن تصمی ــر آن اســت. ای ــم ب از درک شــرایط غیرانســانی حاک
کــه مهم  تریــن آن  هــا عاقــه  اش بــه کاتریــن و تــاش بــرای بهبــود وضــع زندگــی دوســتانش 

1  Ludmila
2  Mikhaïl Vlassov
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ــری  ــه رهب ــاده ب ــری س ــن از کارگ ــج، اتی ــا به  تدری ــود ت ــث می  ش ــوارد باع ــن م ــت. ای اس
ــز  ــش متمای ــایر همکاران ــم او را از س ــن ه ــی اتی ــبک زندگ ــی س ــود؛ حت ــدل ش ــذار ب تأثیرگ
ــدن  ــران مع ــان کارگ ــا در می ــکاب آن  ه ــه ارت ــندی را ک ــای ناپس ــه او کاره ــازد؛ چراک می  س

ــد: ــام نمی  ده ــود، انج ــول ب معم

نفــوذ و اعتبــار اتیــن در منطقــه گســترش می  افــت ... خانــم ماهــو بــا وجــود عــدم اعتمــاد 
ــی به  حســاب  ــار می  کــرد، او را مــرد جوان ــرام رفت ــا اتیــن به  احت ــو، ب ــی یــک کدبان و بدگمان
مــی  آورد کــه مرتبــاً کرایــه  اش را بــه وی می  پرداخــت، مشــروب نمی  خــورد و قماربــاز نبــود 

و پیوســته ســرش تــو کتابــش بــود )١6٧(. 

     نفــوذ اتیــن در میــان مــردم تــا حــدی بــالا مــی  رود کــه به  نوعــی بــه معتمــد مــردم شــهر 
تبدیــل می  شــود: »اتیــن از لحــاظ دانــش و بینــش اشــتهاری به  هــم زد کــه زن  هــا از وجــودش 
ــگاری  ــا نامه  ن ــرای آن  ه ــا ب ــد و ی ــد او می  خوان ــان را می  دادن ــد، نامه  هایش ــتفاده می  کردن اس

ــان شــده بود )١6٧(. ــی آن ــع او نوعــی مشــاور شــغلی و قانون ــرد. درواق می  ک

     در رمــان مــادر نیــز، پــاول به  عنــوان شــخصیتی کــه در آگاه  کــردن دوســتانش بــرای مبــارزه 
علیــه اربابــان نقــش پررنگــی ایفــا می  کنــد، کارهــای ناشایســت اطرافیانــش را انجــام نمی  دهــد 
ــر شــد  ــاً کمت ــد: »شب  نشــینی  رفتنش مرتب ــارش دقــت می  کن ــی بیشــتر از گذشــته در رفت و حت
ــا  ــادر ب ــد ... م ــه می  آم ــه خان ــی هشــیار ب ــرون می  رفــت؛ ول ــاز هــم یکشــنبه  ها بی و اگرچــه ب
ــد« )١4(.  ــد نمی  کن ــه تقلی ــر کارخان ــان دیگ ــرش از جوان ــه پس ــد ک ــاد می  دی ــحالی زی خوش

رشــد شــخصیتی پــاول موجــب می  شــود تــا احتــرام دیگــران نســبت بــه او جلــب شــود: 

ــگاه  ــز به  دقــت ن ــه همــه چی ــه ایــن جوانــک منظّــم کــه ... ب ــه نســبت ب ــی محلّ کم  کــم اهال
می  کــرد و گــوش مــی  داد و در پیچیدگــی هــر موضــوع تعمّــق می  نمــود و از میــان هــزاران 
ــد  ــدا کردن ــرام پی ــس احت ــرد، ح ــف می  ک ــخاص را کش ــن اش ــال بی ــته   اتص ــور رش ــره ک گ

.)6٨(

     ایــن احتــرام تــا حــدی پیــش مــی  رود کــه پــاول نیــز هماننــد اتیــن بــه معتمــد مــردم شــهر 
ــود:  ــل می  ش تبدی

ــاول می  گفــت:  ــه پ ــه تمــام اطــراف ب ــگاه ب ــس از ن ــد و پ ــه آنجــا می  آم گاهــی کارگــری ب
ــن  ــرای م ــس ب ــاع داری، پ ــن اط ــد از قوانی ــی لاب ــاب می  خون ــه کت ــو ک ــوب داداش ت خ
توضیــح بــده ... و ظلمــی کــه از طــرف شــهربانی یــا اداره   کارخانــه شــده  بود، نقــل می  کــرد 

.)6٨(

ــت می  رســند  ــاول به  حــدی از معرف ــن و پ ــد، اتی ــداد می  کن ــه ناآگاهــی بی ــه  ای ک      در جامع
ــادی محســوب می  شــود، دوری  ــری ع ــا ام ــع آن  ه ــه در جوام ــکل ک ــی از مصــرف ال ــه حت ک
ــکل یکــی از  ــان مصــرف ال ــی می  رســند. در هــر دو رم ــات عقل ــه ثب ــه ب ــد و بدین  گون می  کنن
عوامــل بدبختــی شــخصیت  ها معرفــی می  شــود و دوری از آن، قــدم مهمــی در خودآگاهــی و 

ــود.  ــوب می  ش ــدرت اراده محس ــت  آوردن ق به  دس
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     تحــولات فکــری ایــن دو جــوان، در ظاهرشــان نیــز پدیــدار می  شــود و آن  هــا را بیــش از 
پیــش شایســته   پیــروی جمعیــت کارگــران می  کنــد: »از آن پــس در اتیــن تحولــی آرام پدیــدار 
ــدن  ــت ب ــاول در نظاف ــد« )١6٨( و »پ ــدار ش ــی او بی ــی و خودآرای ــز شیک  پوش ــد. غرای گردی
ــد و  ــا مهــارت و چابکــی بیشــتری می  جنبی ــرد، ب ــت می  ک ــاس خــود بیشــتر از ســابق دق و لب

ــد« )١٥(.  ــم گردی ــاده  تر و مای ــراً س ظاه

ــپس در  ــود و س ــا منجــر می  ش ــود آن  ه ــی خ ــه آگاه ــدا ب ــاول در ابت ــن و پ ــات اتی      مطالع
ــن دو  ــت ای ــه متوجــه حســن نی ــا هــم ک ــان آن  ه ــرد. اطرافی ــرار می گی ــار اطرافیانشــان ق اختی
جــوان آزادی  خــواه شــده  اند، ایــن دو را به  عنــوان رهبرانشــان می  پذیرنــد؛ امــا یکــی از نکاتــی 
کــه ایــن دو اثــر را از یکدیگــر متمایــز می  ســازد و البتــه بــر چیره  دســتی زولا در خلــق دنیایــی 
ــن  ــز از ای ــن نی ــه اتی ــدی اســت ک ــق شــخصیت  هایی چندبعُ ــذارد، خل ــر صحــه می  گ واقعی  ت
قاعــده مســتثنی نیســت. از ایــن  رو، در رمــان ژرمینــال، زولا در کنــار نقــاط قــوت اتیــن کــه بــه 
ــردازد و از وی  ــز می  پ ــف او نی ــاط ضع ــه نق ــران رسیده  اســت، ب ــش کارگ ــری جنب ــام رهب مق
ــت  ــی هدای ــن توانای ــان، اتی ــی از رم ــه در بخش  های ــازد. چنان  ک ــاده نمی  س ــانی خارق  الع انس
معدنچیــان را از دســت می  دهــد و اعتصــاب بــا شکســت مواجــه می  شــود و کارگــران بــه ســر 
کار خــود بر  می گردنــد و ایــن درحالــی اســت کــه اعتمــاد و بــاور قلبــی خــود را بــه اتیــن از 
دســت داده  انــد. ایــن نکتــه بــه باورپذیــری شــخصیت و عمق  بخشــیدن بــه او کمــک شــایانی 

می  کنــد.

پ. اتحّاد

ــردم،  ــه م ــی دادن ب ــر آگاه ــاوه ب ــر، ع ــن دو اث ــاول در ای ــن و پ ــش اتی ــن نق      مهم  تری
متحد کــردن اعضــای جامعــه   کارگــری اســت کــه حتــی از مرزهــای کشــور نیــز فراتــر مــی  رود 
ــن ســعی دارد  ــال، اتی ــان ژرمین ــی می  شــود. در بخــش ســوم رم ــه مســئله  ای جهان ــل ب و تبدی
ــا  ــه آن  ه ــی ب ــران، خدمات ــا در صــورت اعتصــاب کارگ ــد ت ــی تأســیس کن در مونتســو انجمن
عرضــه کنــد. او دائمــاً بــا انجمن  هــای کارگــری دیگــر مکاتبــه می  کنــد و رؤیــای اتحــاد همــه   
ــارزه  ای کــه ســرانجام  ــود، مب ــن تاشــی والا نب ــا ای ــد: »آی ــا را در ســر می  پروران کارگــران دنی
عدالــت فاتــح خواهــد شــد؟ دیگــر مرزهــا مفهومــی نداشــتند، کارگــران جهــان متحــداً قیــام 

ــد« )١39(.  ــن نماین ــد، تضمی ــت می  آوردن ــه به  دس ــی را ک ــا نان ــد ت می  کردن

     پــاول نیــز چنیــن نــگاه جهان  شــمولی بــه جنبــش کارگــری دارد و در پاســخ بــه مــادرش 
ــه پاســخ  کــه نظــر او و دوســتانش را در مــورد اتحــاد ملــل مختلــف جویــا می  شــود، این  گون
ــت ...  ــران اس ــال کارگ ــا م ــتیم! دنی ــه هس ــریک هم ــردم، ش ــه   م ــریک هم ــا ش ــد: »م می  ده
ــدار را در دســت  ــن، تمــام کســانی کــه اقت ــا هســتن. تمــام متموّلی تمــام کارگــران دوســت م
ــوان  ــر را می  ت ــرای اث ــادر" ب ــوان "م ــاب عن ــع، انتخ ــتن« )4١(. درواق ــا هس ــمنان م دارن، دش
ــادر  ــک م ــدان ی ــران را فرزن ــه   کارگ ــاول هم ــه پ ــرد ک ــه ک ــه توجی ــر این  گون ــور جامع ت به  ط
می  دانــد و ایــن مــادر را "اخــوت کارگــران تمــام کشــورها" می  نامــد و پاگــه همــه را رفیــق 
ــام "حقیقــت" هســتند.  ــه ن ــادری ب ــدان م ــه همــه فرزن ــد؛ چراک ــش خــود می  دان و قوم  وخوی
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     بــا وجــود اشــتراکاتی کــه ذکــر شــد، در مبحــث اتحــاد هــم، در نقطــه  ای، رمــان ژرمینــال 
ــگاه  ــرای احقــاق حــق کارگــران، ن ــاول ب ــا وجــود اعتقــاد راســخ پ از مــادر جــدا می  شــود. ب
ــده اســت. تصــور  ــه حاشــیه ران ــن نقطــه     قــوت را ب ــه و خط  کشی  شــده   نویســنده، ای یک  جانب
جامعــه  ای بــدون طبقــات اجتماعــی مختلــف، نفــی تمــام متمولیــن و انتظــار تعلــق کل جامعــه 

بــه طبقــه   کارگــر، حداقــل در عصــر مــا و بــا تجربــه   کنونــی، فرضیــه  ای مــردود اســت. 

ــش  ــت، نق ــرح اس ــی مط ــای اجتماع ــا دغدغه  ه ــی ب ــار ادب ــه در آث ــی ک ــی از مضامین      یک
زنــان در پیشــبرد اهــداف انقابــی اســت. درواقــع هــر دو نویســنده در ایــن موضــوع هم نظــر 
ــان و  ــری، زن ــار اتحــاد کارگ ــاب، لازم اســت در کن ــداف انق ــرای پیشــبرد اه ــه ب هســتند ک
مــردان جامعــه نیــز بــا یکدیگــر متحــد شــوند و از تمــام نیروهــای موجــود اســتفاده حداکثــری 
ــد  ــوان ازخودگذشــتکی، در مبحــث بع ــا عن ــی، ب ــت درهم تنیدگ ــه عل ــن موضــوع ب شــود. ای

ــرد.  ــرار می گی ــی ق ــورد بررس م

 ت. از عشق تا عصیان؛ لزوم ازخودگذشتگی در راه هدف

ــا آن  ــه ب ــه  ای ک ــه فاجع ــج، متوج ــز به  تدری ــان نی ــر، زن ــخصیت  های مذک ــوازات ش ــه م      ب
ــا  ــی ب ــد. در رویاروی مواجــه هســتند، می  شــوند و از حقــوق پایمال  شــده   خــود آگاهــی می  ابن
ــد و دچــار  ــرار می  گیرن ــر ق ــردان تحت  تأثی ــی بیشــتر از م ــان حت ــن شــرایط وخیمــی، زن چنی
یــأس و اســتیصال می  شــوند؛ چنانچــه از دیــد زولا »بدبختــی یــک زن بــه نســبت توصیفــی کــه 
از ســیه روزی یــک مــرد وجــود دارد، احساســات بیشــتری را برمی  انگیــزد« )پایــه، 2002 :١96(. 
در رمــان ژرمینــال، در قســمتی از داســتان کــه اعتصاب  کننــدگان و ســربازان، مقابــل یکدیگــر 
ــت، در  ــخت  کوش داشته  اس ــع و س ــخصیتی مطی ــواره ش ــه هم ــن ک ــد، کاتری ــرار می  گیرن ق

ــد:  ــی می  رس ــی خودآگاه ــود، به  نوع ــف  بار خ ــت اس ــورد وضعی م

ــع  ــه طال ــود ک ــازه ب ــوی ت ــال و هیاه ــن جنج ــر ای ــتگی ناظ ــت و گم  گش ــا به ــن... ب کاتری
نامیمــون، وی را نیــز بــه درون آن انداختــه بــود. آیــا قبــاً به  قــدر کافــی ناراحتــی نداشــت؟ 
چــه گناهــی از او ســرزده بــود کــه بدبختــی حتــی دمــی راحتــش نمی  گذاشــت؟ ... در ایــن 
ــه  اد  ــینی  ها ب ــن را در شب  نش ــخنان اتی ــد و س ــه می  ترکی ــه کین ــاز ب ــب او از نی ــاعت قل س

ــی  آورد )4١4(. م

     آگاهــی کاتریــن از ســتمی کــه ســالیان ســال متحمــل شــده بــود، اولیــن قــدم بــرای ترغیــب 
ــمی  ــی او را از خش ــن آگاه ــود. ای ــن ب ــای اتی ــت آرمان  ه ــتن در جه ــت گام  برداش او در جه
ــود.   ــش انباشــته شــده ب ــب و جان ــج در قل ــر و رن ــه ســال  ها به  شــکل تحقی ــرد ک ــز می  ک لبری

ــده    ــم پاگــه نماین ــه آن اشــاره شــد، مســلماً خان ــاً ب ــه قب ــه ک ــادر، همان  گون ــان م      در رم
زنــان آگاه جامعــه   کارگــری در زمــان انقــاب اســت؛ امــا خواننــده   رمــان ژرمینــال، به  واســطه   
شــخصیت غایــب آنوشــکا١ کــه خواننــده او را از خــال خاطــرات ســووارین2، دوســت روســی 

1  Annouchka 
2  Souvarine
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ــان در جنبش  هــای اجتماعــی روســیه آشــنا  ــاد دیگــری از نقــش زن ــا ابع ــن، می  شناســد، ب اتی
ــل  ــات قت ــده، در عملی ــی و زب ــردی انقاب ــوان ف ــای ســووارین و به  عن می  شــود. آنوشــکا پابه  پ
ــه قصــد  ــی ک ــرای انقابیون ــدل ب ــاس مب ــا زحمــت بســیار و لب ــد. او ب ــزار همــکاری می  کن ت
ــر  ــه اگ ــی از آن  جا  ک ــرد و حت ــذا می  ب ــتند، غ ــوری داش ــار امپراط ــل قط ــر ری ــذاری زی مین  گ
یــک مــرد میــن را فعــال کنــد، توجــه همــه را بــه خــود جلــب می  کنــد، در اقدامــی شــجاعانه، 
ــه عهــده می  گیــرد. حتــی پــس از دســتگیری و در لحظــه   مــرگ  آنوشــکا ایــن مأموریــت را ب
نیــز، آنوشــکا روحیــه   انقابــی خــود را از دســت نمی  دهــد و بــا تدبیــر خــود، جــان دوســتش 
ــا  ــرم ت ــردم بپ ــه   م ــم و روی کل ــه هــوس کــردم داد بزن ســووارین را نجــات می  دهــد: دومرتب
بــه وی ملحــق شــوم ... امــا ایــن کار چــه فایــده داشــت؟ یــک مــرد کمتــر، یعنــی یــک ســرباز 
کمتــر و به  خوبــی درک کــردم، کــه وقتــی چشــمانم بــا دیــدگان درشــت و خیــره  اش برخــورد 

کــرد، او بــه مــن گفــت: نــه )439(.

     در رمــان ژرمینــال نیــز، در لحظــه  ای کــه مــردان انقابــی از ادامــه   مســیر ناامیــد می  شــوند، 
یــک زن اســت کــه آن  هــا را بــه راه خودشــان برمی  گردانــد. در ایــن اثــر، زمانی  کــه اعتصــاب 
کارگــران شکســت می  خــورد و اتیــن از کارگــران می  خواهــد کــه تســلیم شــوند، خانــم ماهــو 

کــه حاضــر بــه قبــول شکســت نیســت، در مقابــل او می  ایســتد:

ــا این  کــه زنــی بیــش نیســتم، ولــی خــدا  ــار دیگــر تکــرار مکــن، وگرنــه ب ایــن حــرف را ب
مــرا بکشــد اگــر بــا ســیلی دمــاغ تــو را لــه نکنــم! ... اگــه مــرد مــن بــه معــدن برگــرده، مــن 
ــا او  ــدازم و ب ــف بن ــش ت ــوی صورت ــا ت ــم ت ــر می  مان ــش می  ایســتم و منتظ ــر راه خــود س

ــم )3٨4(.      ــار کن ــرت رفت ــش و بی  غی ــک ل ــل ی مث

     امــا نکتــه   حائــز اهمیتــی کــه در مــورد حضــور زنــان در جنبش  هــای کارگــری وجــود دارد، 
ــان  ــان اســت. زن ــارزی قهرم ــه مب ــرای تبدیل  شــدن ب ــان از نقــش معشــوقه ب ــن آن فاصله  گرفت
ــدف والای  ــت ه ــه در جه ــد ک ــه می  کنن ــقی را تجرب ــی، عش ــای اجتماع ــی در رمان  ه انقاب
ــه رابطــه   احساســی  ــه هرگون ــردن آن می  شــوند؛ چراک ــه فداک ــور ب خــود و معشوقشــان، مجب
به  عنــوان یــک مانــع در راه مبــارزه تلقــی می  شــود. البتــه فداکــردن عشــق در راه آرمــان، تنهــا 
ــر می  گیــرد. عشــق عمیــق اتیــن و کاتریــن  ــان محــدود نمی  شــود و مــردان را هــم درب ــه زن ب
در رمــان ژرمینــال، به  دلیــل اهــداف بلندپروازانــه   اتیــن، در ســایه قــرار می گیــرد. آن  هــا عشــق 
خــود را قربانــی می  کننــد تــا قهرمــان مبــارزه  ای باشــند کــه پیــروزی در آن، فرزندانشــان را از 
ــان  ــب در رم ــن ترتی ــاول و ساشــنکا١ هــم به  همی ــان پ بردگــی نجــات خواهــد داد. عشــق می
ــا  مــادر به  ســرانجام نمی  رســد. پــاول کــه به  شــدت بــه ساشــنکا عاقه  منــد اســت، از ازدواج ب
ــم  ــه خان ــی   ک ــد. زمان ــارزه می ترس ــدن اراده  اش در مب ــرا از سست  ش ــد؛ زی ــاز می  زن ــر ب او س
ــاره   علــت ازدواج نکردنــش می  پرســد،  پاگــه از نیــکا کــه یکــی از همرزمانشــان اســت درب

ــد:  ــواب می ده ــکا ج نی

1  Sachenka
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ــروی  ــد نی ــی واقعــی بای ــی می  کاهــد ... انقاب ــروی شــخص انقاب زندگــی خانوادگــی از نی
خــودش را بی  آنکــه خســته بشــه مصــرف کنــه و بــرای ایــن   کار وقــت لازمــه. اگــر بــر اثــر 
خســتگی یــا در نتیجــه   دلبســتگی بــه کســی عقــب بمانیــم، می  شــه گفــت بــه مصالــح مــردم 

ــم )3٥6(.  ــت کرده  ای خیان

     در واقــع، گورکــی از زبــان شــخصیت خــود، کســی را کــه دنبــال عشــق خــود بــرود، خائــن 
بــه انقــاب معرفــی می  کنــد. 

     هــر آن  چــه در ایــن دو اثــر بــه عشــق مربــوط می  شــود، جوانــه  ای بیــش نیســت و بــه مرحلــه   
ــی  رشــد و شــکوفایی نمی  رســد؛ چراکــه در این  صــورت عاشــق و معشــوق از رســالت انقاب
خــود دور می  شــوند. تنهــا چــاره   آنــان در مقابــل چنیــن شــکنجه  ای، تحمل  کــردن و فــداکاری 
اســت کــه از روحیــه   شکست  ناپذیرشــان سرچشــمه می  گیــرد. ایــن روحیــه   شکســت  ناپذیری، 
تمــام ابعــاد زندگــی آن  هــا را تحــت   تأثیــر قــرار می  دهــد؛ امــا در مرحلــه  ای بــا شکســت مواجــه 

می  شــود و حتــی جــای خــود را بــه ناامیــدی می  دهــد.

     حــال ایــن پرســش مطــرح اســت کــه اگــر ایــن تاش  هــا بــا شکســت مواجــه می  شــود، 
پــس هــدف غایــی نویســندگان از خلــق چنیــن آثــاری چیســت؟ اتیــن و پــاول در راه اعتقــادات 
ــد؛  ــدا می  کنن ــی عشق  شــان را هــم ف خــود متحمــل درد و رنج  هــای بســیاری می  شــوند و حت
ــا  ــدن ب ــران مع ــن، اعتصــاب کارگ ــورد اتی ــی  رود. در م ــش نم ــا پی ــل آن    ه ــه می ــا نتیجــه ب ام
شکســت مواجــه می شــود و معدنچیــان بســیاری کشــته می  شــوند؛ درنتیجــه ســاکنان شــهرک 
اعتمــاد خــود را بــه او از دســت می  دهنــد و او را مســبب بدبختــی و گرســنگی و ازدســت  دادن 
عزیــزان خــود می  داننــد. در رمــان مــادر نیــز، مأمــوران بارهــا پــاول و دوســتانش را دســتگیر 
ــه  ــتانش ب ــاول و دوس ــان، پ ــای رم ــد. در انته ــرار می  دهن ــت ق ــورد آزار و اذی ــد و م می  کنن
ــا  ــی دســتگیر می  شــود؛ ام ــای انقاب ــدان اعامیه  ه ــا چم ــه ب ــد می  شــوند و پاگ ــیبری تبعی س
بــا وجــود ایــن شکســت  ها، مبــارزه متوقــف نمی  شــود؛ بلکــه از موقعیتــی بــه موقعیــت دیگــر 
ــود  ــس می  ش ــپار پاری ــن رهس ــدن، اتی ــاب در مع ــت اعتص ــس از شکس ــود. پ ــل می  ش منتق
ــارزه   دیگــری در راه اســت و او منتظــر  ــرای او مب ــرد. ب ــا مبارزاتــش را در آنجــا از ســر بگی ت
ــه"  ــن "جوان ــکافت و در زمی ــد ش ــود را خواهن ــته     خ ــت پوس ــه در نهای ــت ک ــی اس قهرمانان
ــا  ــم، ب ــادر ه ــان م ــت. در رم ــال اس ــان ژرمین ــمیه   رم ــه   تس ــه وج ــی ک ــد زد؛ مفهوم خواهن
وجــود دســتگیری پــاول و خانــم پاگــه، مبــارزه پایــان نمی  ابــد و کســانی کــه از آن  هــا تأثیــر 
ــردو  ــات در ه ــت اعتراض ــود شکس ــا وج ــن ب ــد. بنابرای ــه می دهن ــان را ادام ــد، راهش گرفته  ان
اثــر، هــر دو نویســنده، نویــد آینــده  ای را می  دهنــد کــه از دل آگاهــی ای کــه از طریــق قهرمانــان 

دو اثــر در جامعــه جوانــه زده  اســت، زاده خواهــد شــد. 

نتیجه  

ــم شــرایط سیاســی- اجتماعــی حاکــم، همچــون نیــروی محرکــه ای       همان  طــور کــه دیدی
نویســندگان متعهــد را بــه خلــق چنیــن آثــاری وا مــی دارد. ایــن دو اثــر انعکاســی از 
ــرد  ــخ هســتند و رویک ــه  ای از تاری ــیه در بره ــه   فرانســه و روس ــق دو جامع ــای مطل واقعیت ه
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مشــابه نویســندگان، نتیجــه   شــرایط مشــابه دو جامعــه اســت. در مقایســه   ایــن دو اثــر، ســعی 
بــر آن بــود کــه بــا رویکــردی تطبیقــی عوامــل مؤثــر بــر وقــوع و پیشــبرد انقــاب کارگــری، از 
دیــدگاه زولا و گورکــی مــورد بررســی قــرار گیــرد. در هــر دو اثــر، فقــر به  عنــوان اصلی تریــن 
عامــل ســیه روزی کارگــران و زمینــه   بــروز انقــاب معرفــی می شــود. در مــورد عوامــل مؤثــر 
ــه اشــتراکات قابل  توجهــی تحــت عنوان  هــای آگاهــی، رهبــری، اتحــاد  در پیشــبرد انقــاب، ب
ــد  ــود می رس ــت خ ــی از وضعی ــه درک ــدا ب ــر ابت ــد. کارگ ــاره ش ــتگی اش ــزوم ازخودگذش و ل
ــای  ــه دارای ویژگی ه ــا ک ــری دان ــد؛ رهب ــی می اب ــود آگاه ــوق خ ــق و حق ــه ح ــبت ب و نس
خــاص رفتــاری و اجتماعــی اســت هدایــت کارگــران را به  عهــده می گیــرد و آن هــا را متحــد 
ــی  ــدف نهای ــد. در ه ــی  کنن ــتگی ط ــداکاری و از  خودگذش ــر ف ــیری سرتاس ــا مس ــازد ت می   س
نویســندگان، یــک نقطــه   مشــترک به  چشــم می خــورد کــه همــان تشــویق کارگــران بــه احقــاق 
حقــوق خــود و مبــارزه بــرای عدالت خواهــی اســت. در مــورد نقــاط افتــراق ایــن دو نویســنده 
ــوان  ــاوت در ســطح شــخصیت پردازی، می  ت ــر تف ــوم انقــاب، عــاوه ب ــه مفه ــن ب در پرداخت
ــرد؛  ــادی، اشــاره ک ــردم ع ــا م ــی و دشمن  پنداشــتن ســرمایه داران ب ــه یک جانبه نگــری گورک ب
درحالی  کــه به نظــر می رســد زولا نــگاه واقع گرایانه تــری نســبت بــه ایــن مســئله دارد و 
ــا  ــت ت ــوق آن هاس ــاق حق ــران و احق ــرایط کارگ ــود ش ــی و بهب ــال آگاهی بخش ــتر به  دنب بیش

ــه قشــرکارگر. ــق آن ب ــه و تعل ــه   بی طبق ــق جامع خل
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Abstract

By writing Germinal (1885) in the 19th century, Emil Zola brought the working 
class into the novel writing world as the stimulus and the hero of the stories for the 
first time in the French literary history. He had a significant impact on the writers 
whose writing focus was on proletarian revolutions. Maxim Gorky is also among 
those who had taken class conflict into serious consideration in his novel, Mother 
(1906). This comparative study aims to analyze the concept of revolution in both of 
the above-mentioned works. The chains of events in both novels illuminate the nec-
essary elements for a revolution to occur. Poverty, as the main reason for formation 
along with awareness, leadership, and sacrifice as the main factors are among the 
motifs of progression of social uprising in both novels. Such commonalities come to 
an end when it comes to characterization and realism. In the end both authors give 
hope to the fighters by depicting a better future for them.
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